
 

 
گاه ولایت و بیانات رهبری ) ولی فقیه (  جای

گاه احادیث و خاطرات علما و شهدا   در ن
 

 

 

 

 



 ش دهیم ؟ ید گوچرا بیانات رهبری را با

ـ شاید ابتدا ما باید جایگاه ولایت فقیه را عقلًا و نقلاً برای خود ثابت کنیم تا قدر و جایگاه ولایت را بخوبی 

 . دیولایت فقیه به کتاب ولایت فقیه امام خمینی مراجعه کن قضایای اثبات برایشما میتوانید درک کنیم 

 ی عقلی این است : ـ جزء ادله

 .خواهیم بر طبق اسلام عمل کنیمی اول : ما مسلمانیم و میمقدمه

 . تا بتوانیم به آن عمل کنیم اجتماعی بدانیم خواهیم نظر اسلام را در مسائل حکومتی وی دوم : میمقدمه

 در مسائل حکومتی و شناسی داریم که ما را در راستای رسیدن به حکم خدانتیجه : ما نیاز به اسلام

 یاری کند.  اجتماعی

 پذیری در خاطرات شهدا :ولایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آوینی : ولایت فقیه برای آنان که در حقانیت اسلام دچار تردید نیستند و  شهید

، امری است که تصوّر آن دارنددر التزام عملی نسبت به آن نیز اهمال روا نمی

 .درنگ موجب تصدیق استبی

یباست ولی خون دل خوردن برای شهید آوینی: خون دادن برای امام خمینی ز

 .ای از آن هم زیباتر استامام خامنه

 

یت خداوند شما که مورد رضا ی ازیقین بدانید تنها اعمالشهید حمید باکری : 

که تحت ولایت الهی و رسولش و امامش باشد، بنابراین ، متعال قرار خواهد گرفت

مورد تائید رهبری و امامت در هر زمان و هر موقعیت همت به اعمالی بگمارید که 

 .باشد

 

http://www.afsaran.ir/link/1254156
http://www.afsaran.ir/link/1254156


 

 

 

 

 

 لایتو عظیم نعمت را خدا نعمت ترینعظیم": شیرازی صیاد علی شهید سپهبد

 لذا و پندارممی بخیریعاقبت بخشضمانت را ولایت با پیوند در استحکام و دانممی

 و برسانم ثبوت هب ولایت به را ارادتم امکوشیده عمل در بلکه زبان و قلب با تنها نه

 ".فرماید یاری مهم این در مرا دارم مسئلت متعال خداوند از

کند به محض ایراد صحبتی را که ولایت مطرح میـ شهید علی صیّاد شیرازی : 

 .شودسخن بر ما واجب می

 

 حضم اطاعت غیبت زمان در: است این فقط من پیام": همت ابراهیم محمد شهید

 ".باشید داشته فقیه ولایت از

 

 

ر دشمن باید بداند و این تجربه را کسب کرده باشد که هشهید محمود کاوه : 

با پیروی از رهبر عزیز  ، امت بیدار و آگاهریزی کندرا که علیه انقلاب طرح ایتوطئه

 کرد.آن را خنثی خواهد 

 جوان مؤمن انقلابی

 .های ایشان بودورزید و دل نگران، نگرانیبه رهبر انقلاب عشق می

است،  گفت: آقا مظلومکرد و میهای رهبری را با دقت گوش میسخنرانی

 کنند. نمی دهند، عملهایش را گوش میبعضی از مسئولین فقط حرف

هبر انقلاب توصیفات ر اما به شنیدن اکتفا نکرده بود و همه اذعان دارند کهاو 

 .بود از یک جوان مؤمن انقلابی، همه در عباس متجلّی

  



 ی نقلی ادله

ای از آن کنیم و نتیجهشود را با هم تحلیل میستفاده میفقیه اکه در بحث اثبات ولایتی نقلی ـ یکی از ادله

 . کنیمدر رابطه با گوش دادن به بیانات رهبری استنتاج می

  (100-98،ص 18الشیعه باب قضاوت و صفات قاضی ،ج)وسایلحدیث عمر بن حنظله 

  کتاب و سنت در اثبات ولایت  ازای از قرآن هم مطرح شده است و آیه ویژه : در ضمن این روایت،توجه

 فقیه مورد تمسک قرار گرفته است.

لام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث علیه السّاللَّهن عمربن حنظله قال: سألت ابا عبدع

 یحلّ ذلک؟فتحاکما الی السلطان و الی القضاة، أ

من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانمّا (: علیه السلام قال)ابا عبد اللَّه

 یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امر اللَّه ان یکفربه.

 «قد امروا ان یکفروا بهیریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و »قال اللَّه تعالی: 

 قلت: فکیف یصنعان؟

قال ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً 

فانی قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللَّه و علینا ردّ، و الرادّ 

 لی اللَّه، و هو علی حدّ الشرک باللَّه.علینا الرادّ ع

السلام پرسیدم: دو نفر از ما که در مورد قرض یا ارث نزاع علیهترجمه ـ عمربن حنظله گوید: از امام صادق

 روند، آیا این عمل جایز است؟دارند نزد سلطان و قضات او می

درباره او قضاوت کنند به نزد طاغوت رفته حضرت فرمود: کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها برود تا 

است و آنچه را که او قضاوت کند و مالی را با قضاوت او بگیرد، اگر چه حق وی باشد، مال حرامی را گرفته 

خواهند طاغوت را می»است، زیرا آن مال را به حکم طاغوت گرفته است در صورتی که خداوند فرموده است: 

 «.ی که امر شدند که به او کفر ورزندحاکم خود قرار دهند در صورت

 عرض کردم: پس این دو نفر چه کنند؟

کند و در حلال و حرام علیه السلام فرمود: نگاه کنند به کسی از شما شیعیان که حدیث ما را روایت میامام

قرار دادم.  شناسد به حکمیت او راضی شوند که همانا من او را حاکم بر شماما نظر انداخته و احکام ما را می



اگر حکم کرد و کسی از او قبول نکرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و کسی که ما را رد 

 1کند، خدا را رد کرده است و چنین کاری در حد شرک به خدای تعالی است.

 استدلال در گوش دادن به بیانات رهبری با استفاده از حدیث بالا : 

 . ، حرف امام استی امام معصوم است پس حرف اوولی فقیه نماینده ـ اگر ما پذیرفتیم که

به  در عین حال ور تا ما به حرف تو گوش دهیم والسلام تشریف بیاگوییم ای امام زمان علیهپس اگر ما می

شما  زدیم: ما داشتیم حرف میفرمایدورند و میآالسلام تشریف می؛ امام زمان علیهبیانات رهبری گوش ندهیم

 . ی ما استبا این ویژگی نماینده آقا، مگر ما نگفتیم این دادیدگوش نمی

 ـ روایت اسحاق بن یعقوب 

مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و کم نظیر شیعه، مرحوم  " توقیع شریف" روایتى که در بین فقهاء به

ع پاسخى است که حضرت ولى عصر امام خود آورده است. این توقیع در واق الدیناکمال شیخ صدوق در کتاب

اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته( علیه السلام)زمان

                                                           

است  ای که در این حدیث آمدهدر کتاب ولایت فقیه : در آیهتوضیحی از حضرت امام خمینی  1.

لطاغوت و قد امروا ان یکفروا به ایریدون ان یتحاکموا الی »فرمایند :قال اللَّه تعالی: السلام  میعلیهصادقامام

اکماً، فاذا حکم ماید  : قد جعلته علیکم حفرپس وقتی امام صادق علیه السلام می« 60ی )سوره ی نساء آیه

است که در آیه بکار  همان معناییبحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللَّه ، در ذهن امام هم حاکم به 

بوده  ضیقامنظور موضع  منظور تنها  میگویند که بعضی پس ایراد دارای حکومتحاکم یعنی  رفته است

 ی آقای خسروپناه( . )مقالهوارد نیست است

گر اعلیه السلام مردم را از مراجعه به طاغوت و قضات او نهی کرده است. ـ توضیحی دیگر : استدلال دوم: امام

مراجعات  دارای منصب السلام تنهاعلیهشده امام کرد، فقیه معرفیتنها از مراجعه به قضات طاغوت نهی می

باشد، نهی فرمود، بنابراین فقیهی که هم که حاکم آنها می، اما از آنجایی که از طاغوت بودمیقضایی 

عامت جامعه است برخوردار باشد تا زت حاکمیت که همان حکومت و مَشود طبعاً باید از سِجایگزین او می

 وظایف مربوط به او بر زمین نماند.

 اند. عامّی فرمودههای ـ امام صادق علیه السلام در حدیث فرد خاصی را معرفی نکرده است بلکه ویژگی



که در « حوادث واقعه»را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آنها این است که در مورد 

 :فرمایندباره مىچیست؟ آن حضرت در اینزمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما 

پس در حوادث  2ةُ اللَّهِ عَلَیهِموَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا الَِى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجَّ

ت هستند و من حجت خداوند بر بر شما حجاز طرف من زمانه مراجعه کنید روایان حدیث ما پس آنها 

 آنهایم.

ی خاصی هاسلام شناس نماینده ی بعد از امام زمان در غیبت کبری هستند. تا بره طبق این نظر -

 ند.ادار این مسئولیتنوّاب عالم عهدهنوّاب خاص این مسئولیت را داشتند. ولی بعد از نوّاب خاص، 

 زیرا در روایت امام، پذیر دانستتعطیلشود احکام اجتماعی دین رو نمی طبق این نظر  -

( دعوت به  ، گروهی با گروهیسلام هم در مورد یک نزاع اجتماعی ) بین فرد با فردلاعلیهصادق

 .اندی خود کردهنماینده

شخص از  عام گفته است نه خاص ، ثالثاً  ایویژگی هم ،اسحاق بن یعقوب و از طرفی در روایت  -

ها مشخص که خودش نائب خاص بوده، پس از عام فرمودن ویژگی محمدبن عثمان عمری پرسیده

 اند. است نواب عام مطرح

ئوال سو نیازی به  احکام شرعی بود برای شیعیان واضح بود مراجعه در فقطحدیث  اگر منظور  -

سانى که با اخبار که در این گونه مسائل باید به علماى دین و ک براى شیعیان معلوم بودهزیرا  نداشت

سؤال نداشته است.  آشنایى دارند مراجعه کنند و نیازى به (  علیهم السلام)  و روایات ائمه و پیامبر

مسافت و  به علّت مشکلاتى نظیر دورى ( علیهم السلام) همان گونه که در زمان حضور خود ائمه

یر یونس بن د داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظامثال آنها که وجو

 دادند. عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى

 

 

                                                           

 این هجری،1409 قم، البیت، آل ،موسسه140 ص ،27 ج الشیعه، وسائل الحسن، بن محمد عاملی، حر  .2 

 .است آمده نیز طبرسی احتجاج و الدین کمال کتاب در روایت

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa7432


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الله وحید خراسانیآیت

خراسانی الله وحیدالله آملی لاریجانی برای مشورت به خدمت آیتهنگامی که آیت

شوند ست ریاست قوه قضاییه جویا رسیده بودند تا نظرات ایشان را در خصوص پُ

توانید این سید را کمک دهید ایشان تنها است ایشان فرمودند به هرطریق که می

 .اگر شما او را کمک نکند پس چه کسی به ایشان یاری رساند

 زاده آملیعلامه حسن

الله معظم الشان کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران آیترهبرعظیم ؛قائد اسوه 

قائد،  -المسلمین بطول بقائه الشریفو الاسلاممتع الله -ای کبیرجناب خامنه

باشد.( ولی، وفیّ،ورائد، سائس، حفی، مصداق بارز، )نرفع درجات من نشاء می

قائق ی زمان را همواره از حقیقة الحعزت و شوکت روز افزون آن قائد اسوه

سالم و مسرور  مسئلت دارم و امیدوارم دادار عالم و آدم همواره سالار و سرورم را

 .دارد

   33کتاب پرتوی از خوشید علی شیرازی ص   

 رهبر انقلاب در بیانات علما

 قائد اسوه

 

 : الله بهاءالدینی)ره(آیت

الله بعد از امام اگر بشود به کسی اعتماد کرد به این سید )آیة ـ 

 ما که کسی. . .  تر استای از همه به امام نزدیکای(است.. آقای خامنهخامنه

 است محرز ما نزد ماست، دید این. . .  است ایخامنه آقای امیدواریم او به

 .ایخامنه سیدعلی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

آیت الله صدیقی امام جمعه موقت شهر تهران پس بیان از فضایل صدیقه 

 :فرمودندکبری و مناقب آن حضرت خطاب به مقام معظم رهبری 

اند آقا جان؛شما دستور فرمودید از شما چیزی نگم،اما اینها که آمده"

 ".شود چیزی نگفتاینجا همه عاشقند مگر می

 از آقای بهجت سوال کردم نظرتان راجع به مقام معظم رهبری چیست؟

 ".بهتر از ایشان نداریم"مودند:رآقای بهجت ف

 الله بهجت آیت

 

  امام خمینی 

 

 

مثل ایشان پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار، و  یک نفر راـ 

کنـید، ایشان اش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمىبناى قلبى

 .شناسمرا من سالهاى طولانى مى

 

در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری ـ 

 .دهیدمی هستید که چون خورشید روشنی

 

  الله جوادی آملیآیت

چگونه است که در نماز  ، بلکه امام جامعه است.ست است نه مقامرهبری نه پُ

، اما به رهبر جهان اسلام نگوییم گوییم امام جماعتبا اقتدای چند نفر می

 . . .  است نای جفاست به ایشاهر لفظی غیر از امام خامنه امام؟.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .رهبرا من مرید شما هستم خمینی، من به عنوان فرزند امام ـ  

 موکت ! به بردن پناهـ 

از  نه -ایخامنه اللهآیت داخلی زندگی دهم شهادت که دانممی واجب خود بر 

 وظیفه بلکه ،باشند داشته نیاز هاحرف این به ما عزیز انقلاب رهبر اینکه باب

 . بگویم ایران انقلابی و مسلمان مردم به را مهم این تا -دانممی خود

 یک از بیش در خانه، رهبری معظم مقام. هستم مطلع ایشان منزل داخل از من

 روزی. کنند می زندگی موکت روی لَه معظم یخانواده. ندارند سفره بر غذا نوع

 به فرش آن زبری از من. بود آنجا مندرس فرش یک رفتم، ایشان منزل به

 !بردم پناه موکت

 :سید احمد خمینی

  واجب خود بر 

 دانممی

، بهش گفتم : خواست رادیو رو گوش بدهدگشت با عجله میدنبال رادیو می

آید و تو هم که یادداشت های امام میفردا فیلم صحبت رادیو میخوای چه کار

 . میکنی با خیال راحت هرجا خواستی ایست میزنی و یادداشت میکنی

 : علی بهم گفت

 . نه شاید ولایت امری بفرماید که امروز واجب باشد


